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 مقدمه .1

 بیان مسأله. 1-1

هاي روزگار خود نبرد کرده و بردگی و زندان، فریاد آزادگانی است که با بیدادگري ادبیات
آلود و فریادهاي هاي دردناله«. اندو نام و نان را در سایۀ ظلم و جور نجسته بندگی را نپذیرفته

مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادي به دست  اي است که به دلایلي فرهیختههاجانآمیز تضرع
ها، با خواري و ذلت از اند و در میان دیوارهاي زندانهمنوعان خود از یار و دیار جدا شده

اند؛ سرچشمۀ این نوع ادب را باید در احساسات صادقانۀ ترین حقوق انسانی محروم شدهابتدایی
، آن را است دهیبخشبه ادبیات زندان جذابیتی خاص  تنها نهن ویژگی، ای. بشري جستجو کرد

: ش1380آباد، (».داده استفراتر از زمان و مکان، در قلب ادبیات زنده و ارزشمند انسانی قرار 
بیداد و  برنتافتنبا توجه به اینکه برخی از زندانیان، شاعران و نویسندگانی هستند که با ) 11

هاي اند و در پی این حرکتي را سر دادهزیست ظلمه، با قلم خویش نداي خفقان حاکم بر جامع
 يادباتوسط این  شده خلقتوان آثار ادبی اند، میی شدهاسیس يها زندانخواهانه راهی آزادي
 .ی را زیرمجموعۀ ادبیات مقاومت قلمداد نمودزندان

اي از ادبیات بحث بر سر گونه ناخواه خواهآید، آنگاه که از ادبیات زندان سخن به میان می 
: ادبیات زندان از دو دیدگاه قابل بررسی هستند. هاي گوناگونی داردها و ویژگیاست که شاخه

و گاه تبدیل به آثار جهانی ارزشمندي در عرصۀ ادبیات  شده نوشتهنخست، آثاري که در زندان 
که در بسیاري  شده نوشتهي آن هاهایی که دربارة زندان، فضا و شخصیتاند و دیگر داستانشده

در طول . اندها و آثار بزرگ سینمایی را هم فراهم آوردهها زمینۀ تولید فیلمموارد همین داستان
به زندان ...) به دلایلی مختلف؛ از قبیل سیاسی، اعتقادي، دینی و(تاریخ نویسندگان بسیاري 

 بار اندوههاي سخت و ان به ثبت لحظهبی قدرت بااند و اند و طعم حبس و اسارت را چشیدهرفته
ها که نویسنده در وصف وضعیت اسفبار و احوال درونی از میان این نوشته. اندخویش پرداخته

انگیز زندان در حال اي از او را در پس دیوارهاي بلند غمتوان سایه، میکرده استخود بیان 
 .داد تکاپو دید و تصویري زنده و پویا را به خواننده ارائه

پرداخت،  تمام آثار ادبی که به موضوع زندان می تقریباًدر ادبیات عربی تا پیش از دورة معاصر    
توجه و روزافزون داستان که  در حوزة شعر و زندان سروده بود؛ اما در دورة معاصر با رشد قابل

انسانی و  نتیجۀ پی بردن ادبا به ظرفیت و توانایی این نوع ادبی در انعکاس مسائل مختلف
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 وجود با. سیاسی بود، آثار داستانی بسیاري با موضوعات اجتماعی و سیاسی خلق شد -اجتماعی
طور خاص  طور عام و زندانی سیاسی به در ادبیات عربی معاصر، موضوع زندان سیاسی به نکهیا

 شود، آثار داستانینویسی عربی قلمداد میو با ویژگی معاصر خود، نوعی جدید در داستان
از  گرفته نشأتکه به مشکلات ) 8: م2007منصوري، (است شده  توجهی در این زمینه نوشته قابل

عدالتی اجتماعی، سرکوب آزادي فکر و اندیشه،  ظلم نظام سیاسی و اجتماعی حاکم همچون بی
: م1998عبدالعظیم، ( ؛اندهاي مادي و سیاسی پرداختهاسالیب فشار و تعقیب سیاسی، شکنجه

ها و بسترهاي گسترده در ترسیم ها و برخورداري از فرصترغم کثرت این داستان علیاما ) 31
گونه که باید مورد اهتمام  ها آنهاي اجتماعی و سیاسی کشورهاي عربی، این داستانواقعیت
منصوري، . (ها استها منحصر به زندان سرودهو بیشتر پژوهش گران قرار نگرفته استپژوهش

 )9: م2007
نگرند که بر اثر اي میعنوان برآیند و پدیده نویسان عرب به پدیدة زندان سیاسی بهنداستا

بار و استبداد زدة جهان عرب ایجادشده است و تأکید دارند که رمان و داستان  اوضاع اسف
زندان و مسائل وابسته به آن را  موضوعتواند بهترین، توانمندترین و کاراترین ژانري است که می

: گویدمی باره نیدراگونه که جابر عصفور  آن) 4: همان( .دینماکامل و دقیق منعکس  طور به
و سرکوب مبارزه نماید و  با ظلمتواند ترین نوع ادبی است که میداستان استوارترین و قوي«

طورکلی آثار داستانی به«) 13: م1998عصفور، (».ماندگی و نادانی را بخشکاندهاي عقبریشه
شوند که نویسنده آن آثار شاهد سقوط هاي انسانی فقط زمانی خلق میتعهد به ارزشحقیقی و م

که لوسین گلدمن داستان معاصر را  روست نیازاباشد  بر جامعههاي والاي انسانی حاکم ارزش
به نقل (».کندهاي اصیل در جهانی منحط و رو به سقوط معرفی میجستجویی براي یافتن ارزش

 )21 :م1992از گلدمن، 
به موضوع ادبیات » شرق المتوسط«یکی از نویسندگان مطرح در دورة معاصر که در رمان  

وي دو رمان با موضوع زندانیان . است 1فیمنزندان پرداخته، نویسنده عربستانی، عبدالرحمن
به » شرق المتوسط«؛ رمان »أخري ةشرق المتوسط مر«و » شرق المتوسط«: سیاسی نوشته است

پردازد؛ اما در شان در خارج و داخل زندان میها و خانوادههاي آنن سیاسی و رنجوضع زندانیا
: م2008بشیر العوف، ( .دهدرمان دوم، تصویر و وضع زندانیان سیاسی را داخل زندان ارائه می

24-25( 
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با نگرشی انتقادي و روشنفکرانه، لگدمال شدن حقوق » شرق المتوسط«نویسنده در رمان  
جۀ زندانیان سیاسی را در حیطۀ جغرافیایی موسوم به کشورهاي حاشیۀ جنوبی خلیج بشر و شکن

فارس و بویژه در حوزة حاکمیت رژیم پادشاهی عربستان سعودي، موضوع اصلی خود قرار داده 
 .است

هاي عربی اي با ایدئولوژي خاص خود است که به اتحاد و آزادي ملتنویسندهمنیف، 
نویسد، بلکه براي رو، وي براي سرگرمی و خوشایند خوانندگانش نمی ازاین. ایمان قلبی دارد

مبارزه  در رمانشاو . ها و کشورشان را به ایشان نشان دهدنویسد تا چهرة واقعی آنها میآن
شود و نهایتاً در راه وطن و در لباس  سبب اصولی که بدان اعتقاد دارد، شکنجه می کند و بهمی

هاي منیف نوشته« یکلدر نگاه ) 36-35: م1991نابلسی، ( .دهدمییک زندانی سیاسی جان 
براي رهایی انسانیت لگدمال شده است و  بخش نجاتفریادهاي دردآوري است که از پی یک 

 )220: تاالقشعمی، بی(».این فریادها در رمان شرق المتوسط به اوج خود رسیده است
دهد که در آن ارزش و کرامت انسانی ر میانگیز قرا وي خواننده را در برابر عالمی هراس

با توجه به اینکه . شودترین شکل ممکن در برابر دیدگانِ جهانِ متمدن، لگدکوب میبه وقیحانه
از قرن بیستم، کسی او   70منیف مدتی طولانی درگیر مسائل سیاسی بود و تقریباً تا اواخر دهۀ 

: م2005جرار، ( .آورداریخ بود که به نوشتن روي شناخت و از این تنمی سینو داستانعنوان  را به
هایش داشت تا در نوشته بر آناین امر بسیار بر شخصیت ادبی او تأثیر گذاشت و وي را ) 107

از پی جایگاه واقعی انسان در مقابل بیداد، فشار و گمراهی باشد؛ امري که در رمان شرق 
هاي بنیادین در مکتب یکی از رمان» شرق المتوسط«درواقع، . المتوسط کاملاً مشهود است

هاي رمان به که در تمامی فصل -موضوع اصلی. آیدرئالیسم سوسیالیستی عرب به شمار می
این . انسان در رویارویی با قدرت سیاسی در گسترة جغرافیایی خاورمیانه است -خوردچشم می

و عذابی را که  جهرجب انواع شکن. شودرویارویی از طریق شخصیت رجب، نمایش داده می
لذا با توجه به مطالب . کندها را چشید، با سوزوگداز خاصی حکایت میخود دید و آن

 :گردد تا به سؤالات زیر پاسخ داده شودشده در این پژوهش تلاش می مطرح
 اند؟هاي ادبیات زندان در رمان شرق المتوسط کدامترین مؤلفهـ بارز

در توصیف وضعیت زندان و شکنجۀ زندانیان موفق عمل  منیف تا چه اندازهـ عبدالرحمن
 کرده است؟
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 پیشینۀ تحقیق. 2-1

 :هاي زیر اشاره کردتوان به مقالهنوعی مرتبط با زندان هستند، می از جمله آثار تحقیقی که به
وصف زندان و احوال درونی در « :اي با عنواندودمان کوشکی و همکاران در مقاله -

 ،16، شمارة ادب غنایی ۀپژوهشناممجلۀ ) ش1390(»ارسی و عربیهاي فزندان سروده
 .اندبه توصیف زندان و احوال درونی زندانیان در اشعار فارسی و عربی پرداخته

-کاوش) ش1393(» بازتاب عنصر مکان در ادبیات زندان«: عبدي و همکاران در مقالۀ  -

االله ابراهیم در ي و صنعبزرگ علوهاي ، به بررسی انگیزه14نامۀ ادبیات تطبیقی، شمارة 
 .اندروي آوردن به ادبیات زندان پرداخته

سلمان و  سعد بررسی و مقایسۀ مضامین شعري مسعود«:طغیانی و همکاران در مقالۀ  -
، مضامین شعري، بویژه 20ماره نشریۀ ادبیات تطبیقی، ش) ش1389(» حمدانیابوفراس

اند که تألمات و به این نتیجه رسیده ي این دو شاعر را بررسی کردهها زندان سروده
 . ناشی از وضع سخت زندان، مضامین شعري دو شاعر را به هم نزدیک کرده است

ناظم بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشعراء بهار و «: فرضی و همکاران در مقالۀ -
به بررسی و مقایسۀ  18فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارة ) ش1390(» حکمت

 . اندسرا پرداختهحبسیه حبسیات دو شاعر

مضامین و موضوعات مشترك در «: اي با عنوانابراهیمی کاوري و همکاران نیز در مقاله -
مضامین و موضوعات مشترك فارسی و عربی ) ش1387(» هاي فارسی و عربیحبسیه

 . اندردهی کبررسرا 

بررسی عناصر مشترك حبسیه در شعر : دو شاعر زندانی«: اي با عنوانآذرگون در مقاله -
، 3فصلنامۀ ادبیات فارسی، شمارة ) ش1384(» یشروان یخاقانسلمان و  سعد مسعود

 .عناصر حبسیه در شعر این دو شاعر را واکاوي نموه است

-ابوفراس اتیبر حبس با تکیه یارسو ف یعرب اتحبسی« مقالۀ الزغول درد احمد محم  -

، به بررسی 1مجلۀ نامۀ پارسی، شمارة  )ش1382(» سلمان سعد و مسعود یحمدان
و   پرداختهسرایان عرب و فارس ترین حبسیهاغراض حبسیه با تأکید بر اشعار برجسته

 . مقایسه کرده است باهماشعارشان را 
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-»هافرجام«مایه در رمانرکرد انتقادي درونکا«: اي با عنوانگنجعلی و همکاران در مقاله -

  ) ش1393(»اثر عبدالرحمن منیف
اصلی آن مایۀ پی بردن به ارزش درون منظور بهمسائل درونی این رمان را  ،31شمارة 

 .اندبررسی کرده

» النهایات«تحلیل زمان روایی رمان «اي با عنوان رسولی و همکاران در مقاله  -
فصلنامۀ لسان مبین، ) ش1392(» عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت

» النهایات«گانه را در رمان هاي زمانی سههاي مختلف زمانی و رابطه، جنبه12شمارة 
 .انددهی کربررس

حب «تجلی پسامدرنیسم در رمان «: اي با عنوانمشایخی و همکاران در مقاله  -
بر رمان  ، با تکیه 9، شمارة فصلنامۀ لسان مبین) ش1391(»عبدالرحمن منیف» المجوسیه

هاي منیف را بررسی و هاي شاخص پست مدرنیستی در داستانحب المجوسیه ویژگی
 .اندتحلیل نموده

هاي مرتبط با ادبیات زندان در ادبیات عربی و فارسی و ررسی پژوهشپس از ب      
دربارة آثار داستانی عبدالرحمن منیف، مشخص شد که  شده انجامهاي همچنین بررسی

انجام نشده و » شرق المتوسط«تاکنون پژوهش جامعی درباب ادبیات زندان در رمان 
 .منظر، نو و تازه است نیازاپژوهش حاضر 

 »شرق المتوسط«زندان در رمان  ادبیات. 2

 خلاصۀ رمان شرق المتوسط. 1-2

سعی کرده است، در بستر داستان، » شرق المتوسط«اجتماعی -عبدالرحمن منیف در رمان سیاسی
حقوق بشر، آزادي انسان، ستیز با تبعیض نژادي و فکري،  همچونآراي خود را دربارة مسائلی 

تجاوز به حریم خصوصی افراد  دنیبرنتاببا ستمگري،  ممنوعیت انواع و اقسام شکنجه، مخالفت
 .و تأکید بر آزادي اندیشه را بیان و مطالبه کند

اي که در رمان با مقدمه. تقریباً قسمت اعظم این رمان بازگویی خاطرات گذشته است
. شوداست، آغاز می» پابلو نرودا«بردارندة متن حقوق بشري سازمان ملل و چهار بیت از اشعار 

هاي این رمان تقسیم آن به شش فصل کوتاه است؛ امري که تقریباً در اکثر آثار یکی از ویژگی
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 .دینماشود و پیگیري و خواندن رمان توسط خواننده را راحت و جذاب مینویسنده دیده می
شویم، در فصل اول رمان، با شخصیت اصلی آن؛ یعنی رجب آشنا می) 58: م2008بشیر العوف، (

او از چگونگی . گرددعازم کشور فرانسه می» آشیلوس«سوار بر کشتی یونانی به نام  هک یهنگام
نامۀ دوري از دهد و اینکه چگونه تعهدآزادي خود پس از ابتلا به بیماري روماتیسم، خبر می

او . عنوان تاوانی براي آزادي وي از زندان، محسوب گردد هاي سیاسی را امضا کرده تا بهفعالیت
 .گویدنامه، سخن میل کشتی از انواع شکنجه در زندان و نیز چگونگی امضاي آن تعهددر داخ

که از حال بد برادر اندوهناك کند، درحالیروایت می فصل دوم رمان را انیسه خواهر رجب
از دستگیري و . کندآورد و آن را با زمان حال مقایسه میاو گذشتۀ برادرش را به خاطر می. است

هایی که مادرش براي آگاهی از ها و زحمتگوید و رنجافتادن برادر سخن میبه زندان 
شود و وگویی با رجب می کشد، سپس وارد گفتسرنوشت او به جان خریده را به تصویر می

 .رساندخبر وفات مادر را به او می
ن که از طریق دریاي مدیترانه عازم یونا-در فصل سوم رمان، صداي رجب، از درون کشتی 

شکنجه او تمامی غم و اندوه خود و نیز خاطرات تلخ و چگونه . رسددوباره به گوش می -است
 .کندرا براي این کشتی بازگو می شدن
شود که او چندین نامه از برادرش دریافت در فصل چهارم رمان، از گفتار انیسه  فهمیده می 

بازجویی به ادارة سیاسی احضار کرده است، سپس در ادامۀ داستان حامد، همسر انیسه، براي 
ها رجب، قصد نگارش رمانی را با موضوع شکنجۀ زندانیان سیاسی در یکی از نامه... شودمی

تک افراد خانواده نوشته و از هر نظر کاري تازه خواهد این رمان را به دست تکاو می. دارد
رحمانه دربارة شکنجۀ بی ايبراي ارائۀ نامه» ژنو«رجب خواهرش را از تصمیم سفر به . باشد
 .کندالملل، مطلع میی به سازمان عفو بیناسیس انیزندان

توسط وي، سخن  امضاشدهنامۀ در فصل پنجم، رجب در کشور فرانسه، درخصوص تعهد 
شود و وقت خود کند، چیزي بنویسد؛ اما موفق نمیرجب در کشور فرانسه تلاش می. گویدمی

 .گذرانده به پزشکان میها و مراجعخانهرا در قهوه
هاي نوشتهاو قصد دارد دست. رسددر فصل ششم، بار دیگر صداي انیسه به گوش می 

دانست در صورت که میرغم اینرجب علی. برادرش را بدون هیچ تغییري به چاپ برساند
او را بازداشت کردند . بازگرددبازگشت به وطن راهی زندان خواهد شد، تصمیم گرفت به وطن 
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و طولی  آزادشدهنابینا و علیل گشت از زندان  که یدرحالو به زندان فرستادند، پس از مدتی 
دریدي، : رك( .شودسپس این حامد است که زندانی می. کندی وداع میبازندگکشد که نمی

 )75-72: م2010

 هاي ادبیات زندانمؤلفه. 2-2

 )زمان و مکان: عنصر صحنه(محیط و اوضاع زندان . 1-2-2

پردازند ها به کنشگري میدهد و شخصیتعنصر صحنه ظرفی است که رویدادها در آن روي می
در اهمیت عنصر صحنه و . کندسوي نقطۀ اوج و پایان داستان حرکت می در آن به رنگیپو روند 

ایجاد زمینه داستانی روشن و مشخص براي اکثر خوانندگان «زمینۀ داستانی، باید گفت که 
هنگام خواندن روایت دوست داریم بدانیم کجا هستیم و به . شناختی بسیاري دارد اولویت روان

: ش1386تولان، (».هاي زمانی و مکانی واضحی از زمان و مکان یک واقعه هستیم دنبال نشانه
با دیگر عناصر اصلی  هیدوسووانگهی دو عنصر زمان و مکان ارتباطی حیاتی و ) 164-165

ترین مکان و هاي زندان اصلیهاي زندان و شبسلول» رق المتوسطش«در رمان . داستان دارند
 .پردازندها در آن به کنش میدهد و شخصیتزمان داستان هستند که رویدادها در آن رخ می

وسـیلۀ   ها بههاي آنها، معمولاً اوضاع زندگی در حبس، اندازه، شکل و محدودیتدر حبسیه
عبـدالرحمن  ) 20:ش1390لشکرشـکن،  ضی و علیپوران قر(. شده است شاعرانِ محبوس توصیف

-و خصوصـیات آن را بـه تصـویر کشـیده     منیف نیز آشکارا با ذکر جزئیات، حال و هواي زندان

است و بایـد بـا    شده تماماش زند که دورة انفراديدر نمونۀ زیر، رجب از زمانی حرف می. است
توانست چهارده نفر را به شـکلی  اقی که تنها میماند، اتچند نفر دیگر از زندانیان در یک اتاق می

.......  : در خود جاي دهد زور بهکاملاً ایستاده و 

.

چهـار ده نفـر بـودیم درسـت     «: ترجمـه  )100-99: م1986منیـف،  (..
هایمـان در  بـدن . وانست ما را کاملاً ایستاده جا دهدتاتاق تنها می. چهارده نفر، خوب یادم هست

هاي تیره از خون مردگی در هم تنیـده بـود،   هم چپیده و بوي عرق و دهان با موهاي بند و ناخن
 2.»چنانکه چشمان توان دیدن چیزي را هم نداشتند
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کند و روزن کوچکی که فقط کوچکی و تنگی سرداب را توصیف میرجب در جایی دیگر، 

  : ة آفتاب را از خود عبور دهددیپر رنگتوانست اندکی از پرتو می

سرداب «: ترجمه) 85: همان(..
دیوارها و سقف بسیار به هم . قدر کوچک بود که امکان خوابیدن سه نفر در آن وجود نداشتآن

اي را مانست، پرتو رنگ پریدهپنجرة کوچکی هم که بیشتر به یک شکاف می. نزدیک و لزج بود
 ».کردیخزید، دریافت مکه از کف حیاط فرو می

رجب بعد از مطلع شدن از مرگ مادر، زندان را به قبري تشبیه نموده و تمام تلاشش این 

 : داندچیز می بوده که در قبر نماند و بهاي خروجش را از زندان از دست دادن همه

.

یک آن احساس «: ترجمه) 144: همان(..
بهاي خروجم از دست . تمام تقلایم این بود که در قبر نمانم. شودکردم زندان به قبر تبدیل می

 .»یچ لیاقتی براي سخن گفتن از تو ندارممن ه! مادر. چیز بود دادن همه
هاي طبیعی است که زندانیان در طول تاریخ، بسیار از آن شب و تاریکی آن، ازجمله پدیده

. سوي انسان است امیدي و زمان هجوم غم و اندوه بهشب نزد زندانیان مظهر نا. اندسخن گفته
تنگ و تاریک که شاعر، یال و ماه، از  يا دخمهزندان عبارت بود از «: گویدمی باره نیدراظفري 

. داداي، او را با دنیاي بیرون ارتباط میمحروم بود و تنها روزنه افروز جهاندیدار چشمۀ خورشید 
شبان و روزان و تغییر  آمدوشدشاعر زندانی در درون دخمۀ خود، به علت تاریکی، چیزي از 

اش، با بستر شب با سیاهی کشنده. اندنالیدهبه این سبب، همۀ زندانیان از شب . فهمیدفصول نمی
ظفري، (» .شداش، موجب شکایت بندیان میسرد و خشن و آلوده به انواع حشرات گزنده

 )139 ـ 137: ش1380
آورد و از نامه، دوستانش را به خاطر می رجب در آخرین شب آزادي بعد از امضاي پوزش

افتد که باعث اضطراب و می شوره دله نامه، ب ترس مطلع شدن دوستانش از امضاي پوزش

.:شداش مینگرانی

منیف، (!!
بارید، انگار به دلشان برات شده بود شان آتش میهاي آخر از چشمانشب«: ترجمه) 18: م1986
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-شاید از دلشوره، از صداي زنگ گوش و شاید هم از غمی که یک دفعه به سراغ. اتّفاقی افتاده

 »!شان آمده بود، پی برده بودند
کند، آخرین شب براي رجب، دراز و غمناك یاو آخرین شب زندان را به زیبایی توصیف م

: ترسد، به همین دلیل احساس خوبی نداردالعملی احتمالی دوستانش میاست، رجب از عکس

.

) 18: همان( ...
سنگ ام مانند تختهساعت مچی. آخرین شب، همچون زاییدنِ نوزاد مرده، جانکاه بود«: ترجمه

ترس سراپاي . ر دهدخواست ته کشیدن مرا خبانگار می. سیاهی بر جایش میخکوب شده بود
 ».ام بگذارندکردم زندهوجودم را فرا گرفته بود هرگز فکر نمی

 بان و نگهبان زندانشخصیت زندان. 2-2-2

ترین حلقۀ این عنصر، اصلی زیراترین عنصر در هر داستان قلمداد نمود؛ باید شخصیت را مهم
-درواقع، شخصیت )44: م2011 ،عبدالمحسن. (شودوصل میان دیگر عناصر روایی محسوب می

هاست که هم ها و گفتگوهاي آنو با کنش کشند یمترین بار داستان را بر دوش ها اصلی
ي متناسب با فرایند داستان شکل و رخدادهارود  شوند وهم روایت پیش می خودشان ساخته می

براي جامعه  توان بدون شخصیت داستانی، نمی«آنکه نهایتاً ) 70-69: ش1387، ازین یب( .رندیگ می
روحی الفیصل، (».واقعی که نویسنده قصد به تصویر کشیدن آن را دارد، وجودي متصور شد

، در کنار شخصیت قهرمان »شرق المتوسط«هاي برجسته در رمان یکی از شخصیت) 75: م1995
بان زندان) زندانی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شدرجب اسماعیل که در مبحث (داستان 

 .گهبان زندان استو ن
طور مستقیم با زندانیان در  درواقع زندانبان، نمایندة حکومت یا نظامی است که در زندان به 

ارتباط است؛ اما این ارتباط اغلب ارتباطی نابهنجار و سخت بوده است، به این دلیل که کار 
اي طۀ آنان، رابطهشکنجه و زیر فشار قرار دادن زندانی به عهدة زندانبان است و درنتیجه، راب

ابراهیمی کاوري و چولانیان، . (سازدگونه بوده که قلب زندانی را از کینۀ زندانبان آکنده میدشمن
آمیز همراه با خشونت نگهبانان ناپذیر زندانی، رفتار توهینهاي پایانیکی از درد«) 18: ش1387
وند تا بتوانند بر زخم شچین میترین افراد، دستدلگویی این گروه از بین سخت. است

 از سوي دیگر،) 191: ش1380ظفري،(» .باشند روانشانمحبوسان نمک بپاشند و نشتر روح و 
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-می رو روبهبا آنان  وقت همه ها زنداننگهبانان تنها کسانی هستند که زندانیان در خلوت مرگبار «

بلکه خود دردي مضاعف  نهد،مرهمی بر درد تنهایی زندانیان نمی تنها نهشوند؛ اما حضور آنان 
رو، تقریباً تمام کسانی که  ازاین. کندمی دوچنداناست؛ زیرا خشونت و سنگدلی آنان عذاب را 

آباد، (» .انداند آنان را به سبب بدرفتاري و خشونت نکوهش کردهاز نگهبانان سخن گفته
 )182: ش1380

ه در آن، به بدترین شکل برد کعبدالرحمن منیف در رمان خود، خواننده را به جهانی می
هایی بدون حقوق، هویت و احترام را به شود؛ سپس انسانممکن به حقوق انسان تجاوز می

همزمان، هم  که یهنگامرا » نوري«گرش رجب شخصیت اصلی داستان، شکنجه. کشدتصویر می

 : کندکرد، توصیف میداد و هم او را شکنجه میهاي قفس دانه میبه پرنده

...

!!

چشم بود، لب پایین او کلفت و آویزان، نوري، کوتاه قامت و گشاده«: ترجمه )97: 1986منیف، (
-تر به نظر میزد، کوتاهند و شکمش بیرون میکَهایی سرخ خونی، هر وقت کُتش را میبا گوش

-زد موهاي پر پشتی آبشارگونه بر دستانش میوقتی آستین پیراهن خود را تا آرنج بالا می. رسید

ریخت و هم سر مرا در آب هاي قفس دانه میبا این دستان کوتاه بود که هم براي پرنده. ریخت
خواستم آنگاه که دیگر می. کردمسرم احساس میسنگینی هزار خروار بار را بر . بردفرو می

قبل از اینکه دومین دم را . کشیدگاوي موهایم را به سختی میواپسین لحظه را طی کنم چون نره
 »!ریختفرو دهم، آبی چون سربِ سوزان، آتشناك، دوباره بر صورتم می

حاتم، سر نگهبان آورد، اش، یک روز بعد از عید فطر را به خاطر میاو زمانِ دستگیري

 : گویدکند و از رفتاري که نسبت به او داشت میزندان را به گرگی باران خورده تشبیه می

......... 
حاتم ... کتفم را محکم چسبید. گر مرا گرفتحاتم سر نگهبان، چون گربۀ«: ترجمه) 85: همان(

 .»...اي محکم بر صورتم نواختبا دستش ضربه
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گیرند ها را به باد کتک میداند که آنهایی گرسنه میرجب مأموران زندان را همچون گرگ
آن مانع از نشستن و یا خوابیدن  ازحد شیبکنند، سردابی که تنگی و کوچکی و داخل سرداب می

..... : شدمی

ما . هایی گرسنه به ما حمله کردندهمچون گرگ«: ترجمه) 105: همان( ..
قدر کوچک و تنگ بود که نه سرداب آن. ر بودیمهشت نف. را کتک زدند و داخل سرداب کردند

 ».جاي نشستن داشت و نه امکان خوابیدن

 شرایط و اوضاع زندانی. 3-2-2

 شکنجه. 1-3-2-2

ترین توان آن را از قدیمهاي دور در همۀ جهان وجود داشته و میشکنجه و زندان از گذشته
ي، ا هیحبسسطور هیچ زندان نامه و شکنجه لکۀ ننگی است که « .پدیده و قوانین بشري دانست

شک آزار و اذیت زندانیان، جز در مواردي که بی. بخصوص در دوران اخیر از آن پاك نیست
هاي بشري ترین بدعتاند، از ظالمانهبراي حفظ مصالح جامعه تعیین کرده هم آندین و قانون، 

 را تحملها زندان باید آنهایی که زندانیان در ازجمله شکنجه) 162: ش1380ظفري، (» .است
کردن از سقف، آب شلاق، سلول انفرادي، باتوم، آویزان لیقبتوان به مواردي از کردند، میمی

و از وي  شده یزندانهایی که موجب ترس و وحشت سرد و انواعی دیگر اشاره نمود؛ شکنجه
هاي درگیر کابوس ماًدائسازد که حتی پس از رهایی از زندان، می دهید رنجو  شده مسخانسانی 

 )63: م1981به نقل از أبونضال،  168: م2007منصوري، ( .شودها میآور آن شکنجهرعب
گیرد و انواع هایی متعدد قرار می، رجب در زندان در برابر آزمون»شرق المتوسط«در رمان 

اي در امان کند و تقریباً در خلال پنج سال زندانی، از هیچ نوع شکنجهها را تحمل میشکنجه
دهد، ها و دوران زندانی بودن رجب ارائه میدرواقع، باید تصویري که منیف از شکنجه. نیست

هاي عربی قلمداد ي از زندانریگ انتقاماز تجربیات زندان سیاسی و نوعی  انهیجو نهیکبرآیندي 
دان کشیده هایی که رجب در زناي از شکنجهدر اینجا به نمونه) 231: م2015أبوزید، ( .نمود

شود، او در قالب گفتگوي درونی و حدیث نفس که ویژگی بارز سبک است اشاره می
-انواع شکنجه و عذابی را که در زندان دیده و آن) 58: م2008بشیر العوف، ( .است اش ينوشتار

 : کندها را چشیده، با سوزوگداز خاصی حکایت می
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.

:...

مرا روي نیمکت خوابانیدند کاملاً لُخت بودم، «: ترجمه )90: م1986منیف، ( ..
تازیانۀ باد خزان این سو و آن سو رود، تلو تلو  اي که ازصورتم به زمین بود و سرم چون تَرکه

گردن، داخلِ گوش و میان پایم خاموش کردند هایی که بر پشت، رويحساب سیگار. خوردمی
-شان میکردم خندهابتدا از اینکه با پاهاي آزادم براي دفاع از خود تقلا می. از دستم خارج شده

هر دو پایم را محکم با . لگد پرانی چهارم را ندادنددو سه بار لگد پراندم، دیگر اجازة . گرفت
 .»حرف بزن... اعتراف کن! حرامزاده«: کمربند بستند و داد زدند
پردازد و حال زار هاي حاصل از شکنجه میهایش به بیان درد و رنجاو در سراسر نوشته

گران نی که شکنجهزما. دهدی نشان میخوب بهانگیزي به نام زندان، هاي هراسخود را در دخمه
: گویدها ناسزا گفته و از احساسش در زیر شکنجه میخواهند اعتراف کند، او به آناز رجب می

..

.

...

: همان(...
رحمانه بر هایشان، بیبا چکمه. هزاران ضربۀ تازیانه و لگد بر من وارد شد«: ترجمه) 90-91

. ددستانم از پشت به هم بسته بو. ام پریدها روي گردهیکی از آن. کوبیدندصورت آویزانم می
اي، فرو شوند و گردنم بسانِ نیمدار کهنههایم دارند خرد و خمیر میکردم استخواناحساس می

-خندیدند و من از درد به خود میها میآن. چوبدستیِ ستبري میان دو پایم نشاندند... افتدمی

از آیا این خونم بود که . احساس کردم آبی داغ بر پشتم ریخت. کردندبه من تف می. پیچیدم
 »هاي پیشاب بود؟شد؟ آیا قطرهجایی بیرون جست و با گرمایش جاري می

گر است؛ ابزاري که با جسم محبوس در زندان در حکم بازیچۀ شکنجه باید اذعان داشت که
) 134: م2005حجازي، . (نمایدآن بر جسم زندانی به بدترین شکل اعمال قدرت، زور و ستم می

او در توصیف چگونگی . کنجه شدنش بسیار دردناك استتوصیفات رجب دربارة چگونگی ش
مثلاً رجب . کندها را با زبانی گیرا و تأثیرگذار بازگو میشکنجۀ خود بسیار مهارت دارد و آن
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تواند با تمام وجود آن را کند که خواننده میي توصیف میا گونهدرد و رنج ناشی از شکنجه را ب
پندارد که انسانیت را فراموش کرده و روح دیوها در می گرش را انسانیاحساس کند، او شکنجه

:کندها را شکنجه میانسان نیچن نیابدنش لانه کرده است که تا این اندازه پست شده و 

.

.

......

...

...

.......

......

تواند در بدن انسان روح کدامین دیوها می«) 96-95: همان( 
چون طبیبی . خواهم هیچ تصوري از نوري کنم و بگویم او چنین است و چناننمی! لانه کند؟ نه
هایم را گرفت اول به آرامی فشرد، ناگهان محکم آن را به طرف پایین کشید، جانم حاذق بیضه

سنگین و . ی تاب تحمل این درد را ندارد، رهایشان کردهیچ آدم. زدداشت از حلقم بیرون می
هایم را درد همچون سیخی داغ، روده. نمودند، پنداري اندامی سر بار و بیگانه بودندآویخته می

در تمامی طول عمرم سنجاقی به این . دانم آن سنجاق گُنده را از کجا پیدا کردگداخت نمیمی
د، سیگاري گیراند، سنجاق را روي شعلۀ فندك گرفت، از بزرگی ندیده بودم، فندك را روشن کر

اما این ؛ شومته دل گفتم کاش این سنجاق را در قلبم فرو کند، اگر این کار را کند راحت می
هایم را گرفت، ابلیس دیوانۀ بازیگوش، قصد کشتنم را ندارد، دوباره دست دراز کرد و بیضه

اي را تواند در این جهان باشد و چنین صحنهدا میکدامین خ. سنجاقِ سرخ را در آن فرو کرد
 »تماشا کند؟

پردازند، با هدف تحریک عواطف هایی که به موضوع زندانی سیاسی میطورکلی رمان به
: م2007منصوري، ( .دارندبر مسأله شکنجه زندانی تأکید فراوان  میرمستقیغانسانی، مستقیم یا 

شود، در دل خواننده تأثیري نجی که رجب متحمل می، درد و ر»شرق المتوسط«در رمان ) 143
پرسد، وقتی پزشک معالج رجب از او دربارة علت زندانی شدنش می. گذاردبسیار عمیق می

: گونه خواهم دادگوید پاسخ او را اینرجب با خود می. ردیگ یفرامغمی سنگین وجودش را 
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...

:

.........

اي انسانی «: ترجمه) 152: همان( ........:
بري، باور کن من نه تفنگ به دست گرفته و نه کسی که در ساحل دیگري از مدیترانه به سر می

. اندها بار چون کوبیدن میخ به چوبِ بلوط، به دیوار کوبیدها صدام، با این حال سرم ررا کشته
زدند لُخت وقتی می. بعد از آن مرا به شلاق بستند: کوفتنِ سر به دیوار آغاز سمفونی شکنجه بود

وقتی تازیانه . زدندبا این حال، براي رفع خستگی به نوبت می. بودم، خیلی گردن کلفت بودند
سیگارهایشان را با صورت، سینه و جاهاي دیگر بدنم . رسیدآتش می شد، نوبتزدن تمام می
احساس کردم دیگر کارم . هایم را گرفتند و کشیدندفقط همین نبود، بیضه. کردندخاموش می

هفت روز که تمام شد فقط روي . بعد از آن هفت شبانه روز از سقف آویزان شدم. تمام است
 ».گنده، کبود و سنگین: پاهاي فیل شده بودند پاهایم همچون. رفتمپنجۀ پا راه می

ترسد از گوید رجب میکند و میهاي برادرش رجب را توصیف میانیسه دلسوزانه، زخم
: هاي زمین بر روي بدنش استهایی را کشف کنم که مانند نقشۀ ناهموارياینکه مبادا علامت

هایی ترسد علامتمی. خواهد بدنش را ببینمرجب نمی«: ترجمه) 60: همان( 
اما آیا این ؛ هاي زمین بر روي بدن زندانیان است، کشف کنمگویند مثل نقشه ناهمواريرا که می

 »اند؟ها، دست نخورده باقی ماندهتعلام

 غذاي زندانی. 2-3-2-2

و زمانی که بیماري یا جراحتی بر انسان  رودتغذیه از نیازهاي ضروري هر انسان به شمار می
رجب گرسنگی را بهترین معلم انسان . باشد، از اهمیتی بسزا در روند بهبود انسان دارد واردشده
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غذایی را  هرگونهاي که در زندان باشد، باید یاد بگیرد ر سلیقهداند و معتقد است انسان با همی

:... :بخورد تا گرسنه نماند

......:

گرسنگی بهترین معلم «: ترجمه) 62: همان( ..
اما در ؛ خوردم و بعضی را نهبعضی غذاها را می. قبل از زندان سلیقۀ خاصی داشتم. انسان است

. روده، سیرابی، مهم نیست چی می خوري: گفت... ر چیزي را بخورمزندان یاد گرفتم باید ه
 ».با این وجود غذاي زندان خوشمزه بود. مهم این است که گرسنه نمانی

او رجب باید به  نظر از. انیسه خواهر رجب هم از ضعف و بیماري برادرش ناراحت است
بار مثل انسان ه و حتی یکخودش برسد تا این چند سالی را جبران کند که در زندان گذراند

:عادي غذا نخورده است

...

زندانِ لعنتی خیلی به او لطمه زده، الان باید بیشتر به خودش برسد تا پنج «: ترجمه) همان( ..
غذاي : رجب گفت! سال زندانی را که حتی یکبار در طی آن مثل آدم غذا نخورده، جبران کند

 ».اما من هیچ باور نکردم؛ زندان خوب و خوشمزه بود

 تنهایی و فراق. 3-3-2-2

از داشتن یاران همدل و  وقت چیهانسان «. یکی دیگر از مشکلات زندانیان سیاسی تنهایی است
گیرد که انسان در مصیبتی گرفتار نیاز نبوده است و این نیاز، زمانی شدت میرفیقان همدم بی

در . گویندشود که زندانیان از غم تنهایی و درد جدایی سخن میشود؛ از این رو بسیار دیده می
-خبري و دوري از یار و دیار، زندانی را رنج میها، اندیشۀ یاران و بیتنهایی و اندوه این زندان

 )84: ش1390پور، کوشکی و دارابدودمان(».دهد
او  شیازپ شیبهاي رجب در تنهایی زندان، مرگ مادرش بود، رنج فراق از مادر ازجمله رنج
کند بیش از قدرت شود، احساس میا خبر میاو وقتی از مرگ مادرش ب. کندرا ناراحت می

 : داندتحملش تنها شده است و حکومت را مقصر از دست دادن مادرش می

.

در آن غروب لعنتی احساس کردم بیش از قدرت تحملم تنها «: ترجمه) 22: م1986منیف، (
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آنقدر مثل موریانه عقل و قلبش را خوردند که نتواست تحمل . ها بودکشتن مادرم کار آن. امشده
 ».کند و از پا افتاد

مید زندگی ا نیتر بزرگهدي . کندبعد از مرگ مادر، هدي یار و دلدار رجب نیز ازدواج می
کرد ها تصور میاو هدي را مانند پهلوانان اسطوره. کشاندرجب بود که او را به دنیاي آزادي می

او را در زمانی که با غربت و تنهایی  حال نیا باشود؛ اما که هرگز از به انتظار نشستن خسته نمی
-غم غربت رجب میکرد، تنها گذاشت و منتظرش نماند؛ امري که بر نرم می وپنجه دستزندان 

.  : افزود

: ترجمه) 23: همان( ...
ترین امیدي بود که مرا به عالم رنگهدي پر. ک سال پس از مرگ مادرم، هدي از پا در آمدی«

کردم اصلاً از انتظار فکر می. هاستکردم او مثل قهرمانان افسانهتصور می. دادآزادي پیوند می
 ».شود؛ اما منتظرم نماندخسته نمی

 غم و اندوه. 4-3-2-2

هاي زندانیان از ها و اندوهحدیث رنج. ، جایگاهی ویژه داردزندانیان وصف حالغم و اندوه، در 
کوشکی و دودمان. (رودموضوعات ادب زندان به شمار می نیرگذارتریتأثانگیزترین و حزن

 )94: ش1390پور، داراب
او از غم و اندوه خود و . پایان استهاي آخر زندان، بیدر شب مخصوصاًاندوه رجب 

از اینکه چگونه غم و اندوه، . گویدنامه می ، بعد از امضاي پوزشهاي آخردوستانش در شب
گریه کند؛ اما » امجد«خواست روي شانۀ دوستش بود و او دلش می فراگرفتهفضاي زندان را 

 :داددوستانش، به او اجازة این کار را نمی آلودپرسشچشمان 

.

چنان ابر غم بر همه آن«: ترجمه) 18: م1986منیف، (
-خواست فریاد بزنم، میدلم می. مان را یاراي سخن گفتن نبودسایه افکنده بود که هیچ کدام

شان چنان آتشین و اما چشمان؛ رها کنم و زار زار بگریم» امجد«خواستم خودم را روي شانۀ 
که دیگر مجالی طوري گسست، بههاي مشترك افکارمان را میبود که آخرین ریسمان آلودپرسش
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اي براي فشردن صمیمانۀ دست کسی حتی هیچ بهانه. گذاشتبراي خندیدن و گریستن باقی نمی
 ».باقی نمانده بود

ی حالت باشود، کند و از ازدواج او با خبر میزمانی که آخرین نامۀ هدي را دریافت می
دیگر دربارة هدي، از او نپرسند، چون او نیز با  که دیگو یمناك و اندوهگین به دوستانش درد

. : هاي دیگر فرقی نداردزن

:...

کنم از امروز به بعد چیزي خواهش می«: ترجمه) 24: همان(..
. اي ساکت شدملحظه. از این به بعد او با زنهاي دیگر هیچ فرقی ندارد. دربارة هدي نپرسید

کردم خنده بر لب آنگاه در حالی که سعی می. ایم را با چاشنی شکست، فرو خوردمغصه ه
 .»به زودي ازدواج خواهد کرد هنوز ازدواج نکرده،... ازدواج کرد: بنشانم گفتم

او از درد و رنجی . گذاردهایش در دل خواننده تأثیر زیادي میهاي رجب و آه کشیدنرنج
چیز  همه باره کی بهزندان تحمل کرده است؛ اما با مرگ مادرش هاي اول زند که در سالحرف می

... : شودعوض شد و تبدیل به شخصتی جدید می

:... 

-ها و تحقیرها کتکدر آن سال. هاي اول زندان قوي بودمآه چقدر در سال«: ترجمه) 31: همان(

اما وقتی مادرم ؛ مقاومت کردم. ها نبوده هیچ بنی بشري قادر به تحمل آنهایی را تحمل کردم ک
نفرت، درد و هراس از مرگ و آزادي سراسر وجودم را : چیز در وجودم دگرگون شد مرد، همه
 ».شدم تبدیل به یک آدم تازه. فرا گرفت

 یأس و ناامیدي. 5-3-2-2

آورد و کاسۀ صبرش را لبریز به لب میتنگناي زندان و فشار روحی و جسمی، جان زندانی را 
خبري از ها، گرسنگی، بیماري، تنهایی و بیمحیط تنگ، تاریک و آلوده به انواع پلیدي. کندمی

ها، روح سرکش و آمیز دوستاقبانسرنوشت کسان و بستگان و بالاخره رفتار ناخوشایند و توهین
خشم، نفرت و کینه نسبت به طبقۀ حاکمه و ی، نیبدبي، دیناامآزادة او را آزرده و وجودش را از 

 )213: ش1380ظفري، . (کندآکنده می کس همهچیز و  همه
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بعد از . آورند، چنانکه آرامش را در آن راهی نیستها بر رجب هجوم میدر زندان غم
-او پایانش را نزدیک می. کندنامه در شب آخر زندان، احساس یأس و ناامیدي می امضاي پوزش

 : کند به آخر خط رسیده استساس میاح. بیند

: ترجمه )21: م1986منیف، ( .....!
براي به آخر خط . انسان است انگار احساس پایان یک. احساس مبهمی بر زندان سایه انداخته«

 ».امانگار رسیده نهاما ! امرسیدن من است؟ من که به پایان خط نرسیده
 گونه نیااش را کشید، احساس یأس و ناامیدينامه را می زمانی که انتظار امضاي پوزش

) 16: همان(..  : کندتوصیف می
خواستم این زمان سنج تنها شاهد به آخرِ خط گویی می. کردممکرر به ساعت نگاه می«: ترجمه

 »....رسیدنم باشد

 فکر، خیال و ترس. 6-3-2-2

. خوردبه چشم می» شرق المتوسط«فکر، خیال و ترس نیز موضوعی دیگر است که در رمان 
ترس،  همه نیات اصلی داستان است، کاملاً مستولی است و آشفتگی و ترس بر رجب که شخصی

رجب . منیف باشدسبب تجربۀ زندگی عبدالرحمن اضطراب، فکر و خیال در رمان، شاید به
-اي امانش نمیخیال لحظه فکر و. شخصیت اصلی داستانِ منیف نیز از این قاعده مستثنی نیست

، خواب را از چشمانش رمانده است؛ گرفتهفرادهد، ترسی که در آخرین شب زندان وجودش را 
: تواند چشم روي هم بگذاردعصمت او را در خواب بکشد، نمی اش یاتاق هماز ترس اینکه مبادا 

.

: ترجمه) 21: همان( ...
هاي سرکشی در سرم فکر و خیال همچون اسب. یک آن نتوانستم چشم روي چشم بگذارم«

در یک چشم به هم » عصمت«گفتم با خودم می. کردفکر مرگ یک آن رهایم نمی. تاختندمی
 .»دهددرنگ انجام میشود و مأموریتش را بیبلند میزدن 

او . اش عصمت چگونه او را خواهد کشتاتاقیکند که همدر فکر و خیالش به این فکر می

:دانست که عصمت اگر بخواهد، بدون معطلی این کار را انجام خواهد دادمی

...
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: همان(....
اي که در حال خفه شدن دور گردنم بپیچد، همچون پرنده اگر دست عصمت«: ترجمه) 20

خورد و بر زمین کشد؛ گردنم پیچ مییک لحظه بیشتر طول نمی. افتمه نفس نفس میاست، ب
با این حال کسی . کندمثل ابراهیم ادعاي بیهوده نمی. هایش قوي و نیرومند استدست. افتممی

 ».جرأت نزدیک شدن به او را ندارد
جب شده تا رجب به در زندان مو آمده شیپها و اوضاع ها و افکار پریشان، نگرانیاندیشه

او از . است داده  دست اززمان براي او معنایش را . این فکر کند که به آخر خط رسیده است

:کندی به مرگ فکر میدرپ یپدر افکارش مرتب و . بردترس مرگ، خوابش نمی

مراسم . امکان ندارد امشب خواب به چشم کسی گذر کند«: ترجمه) 21: همان(..
زمان معناي خود را از دست داده، افکارم به . بزرگی براي به آخر خط رسیدنم، تدارك دیده شده

 ».کشداي، یک ریز زوزه میاند که همچون گرگ درندهشدههایی زمستانی تبدیل باران
به علت ترسی که در آخرین شب، . انگیز استشب زندان براي رجب ترسناك و غم

کرد که زد، هرگز فکر نمیبود و خیالاتی که در آن شب به سرش می فراگرفتهوجودش را 

:توانست بخوابداش بگذارند؛ به همین دلیل نمیدوستانش زنده

... 

ام کردم زندههرگز فکر نمی. ترس سراپاي وجودم را فرا گرفته بود«: ترجمه) 18: همان(
 ».کنندریزند و نابودم میاگر یک لحظه چشم بر هم نهم بر سرم می گفتمبا خودم می. بگذارند

 آرزوي مرگ. 7-3-2-2

روح و  بخش راحتشود که مرگ را از یأس، بدبینی، درد و رنج لبریز می چنان آنزندانی گاهی 
هاي سبب شکنجهپروراند؛ چنانکه رجب نیز بهپندارد و آرزوي آن را در سر میجان خویش می

.:کندکه توسط نوري شده بود، مرگ را آرزو میفراوانی 

آن شب جانم را «: ترجمه )95: م1986منیف، ( ...
نده کف دست گذاشته بودم، نوري هر کاري که دوست دارد انجام دهد، دیگر طاقت یک روز ز

 ».ماندن را هم ندارم
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 ریپذ امکانداند که برایش است و مرگ را تنها آسایشی می شده تمامرجب دیگر طاقتش 
-هاي امید را بر روي خود بسته میاو زمانی که در. کشداست و با اشتیاق تمام انتظارش را می

 :کندو میشود، مرگ را آرزمی تحمل رقابلیغهاي جسمی و روانی براي او بیند و شکنجه

.. 

یقین داشتم مرگ تنها آسایش بزرگی است که دسترسی به آن برایم «: ترجمه) 101: همان(
 ».ش بودمبا شوقی شیدایی چشم انتظار رسیدن به این آسای. مقدور است

کند که به خونش وارد شده و در حال تبدیل قطرات اي تشبیه میرجب مرگ را به خوره

  : خونش به چرك و خونابه است

) 141: همان( !!
اي به جان خونم افتاده و سرگرم تبدیل قطرات آن به چرك و مرگ که همچون خوره«: ترجمه

با این رسیدن، تمامی . رسدها به سرم میخونابه است، پس از پشت سرگذاشتن تک تک سلول
 ».گیردافکارم بو و چسبندگیِ چرك به خود می

 شکایت. 8-3-2-2

فرد محبوس در  .رودشمار میها بهنامهشکوه و شکایت از موضوعاتی است که اساس زندان

بیند، کشیده می دربنداوضاع هولناك زندانی تاریک، بدون روزنۀ امید، روح خود را بیش از همه 

 .گشایدرو لب به شکوه می ازاین

منیف دربارة رجب و زندان، پر از درد منهاي عبدالرحبیشتر گفته» شرق المتوسط«در رمان 

هاي زمستان، سنگینی و سکوت شب رجب از درازي و طولانی بودن شب. و شکایت است

-اي که از بند مجاور میها و یا صداي سرفهکند و اینکه چرا حتی صداي جیرجیركشکایت می

.... : کشدآید، سکوت سنگین شب را نمی

: ترجمه) 21: همان(

ها، آنقدر کند حرکت هاي ساعت در این شبهاي چلۀ زمستان، خیلی دراز است، عقربهشب«

توان این را از تاریکی و سیاهی بیرون می. کنند که هر ساعت برابر ده ساعت تابستان استمی
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آید سکوت سنگین اي که از بند مجاور میها و یا صداي سرفهچرا صداي جیرجیرك. فهمید

 »شد؟کشب را نمی

کند و اینکه چرا با مردنش انیسۀ ضعیف را رجب در زندان از مرگ مادرش شکایت می

کند کاش غیر از او خواهر دیگري گذاشته است تا پنجرة او به دنیاي خارج باشد و آرزو می

:داشت

چرا مردي مادر؟ چرا؟ چرا انیسۀ ضعیف را گذاشتی تا پنجرة «: ترجمه) 30: همان(!!

 »!من به جهان خارج باشد؟ اي کاش غیر از او خواهر دیگري داشتم

گرانش، شکوه هاي رجب، زمانی است که از شکنجهترین شکایتترین و سوزناكانگیزغم

گرانش را پست گذارد و شکنجهاو غم دل را با آشیلوس در میان می. بردنزد کشتی آشیلوس می

تنها براي  دستانشاناند و ها بویی از انسانیت نبردهخواند، به اعتقاد او آنو فرومایه و بزدل می

-را می سؤالبر مونولوگی درونی از خودش این  در این هنگام با تکیه. است شده ساختهشکنجه 

:اند رحم یبگونه سنگدل و ین افراد برادر، همسر یا فرزند ندارند که اینپرسد که مگر ا

..

مگر برادر ندارند؟ . اند، پست و بزدلچه فرومایه! وه«: ترجمه )97: همان(..

هاي زندگی بویی ها، این گلآیا این دستان از بغل کردن و نوازش بچه! هاهمسر چطور؟ و بچه

شده شکنجه و شکنجه و شکنجه ساخته انگارم دستانی چنین، براي کاري جزبرده اند؟ نمی

 ».باشند

سنگینی شکنجه جان او را به . انتهاستهایش بیها و غصههاي رجب مانند غمالبته شکایت

رجب از ادیسون هم به سبب اختراعش؛ یعنی . لب آورده و زبان او را به شکوه گشوده است

شد تا دمار از روزگار باز نمی نجایاکند کاش پاي یافتۀ ادیسون به کند و آرزو میبرق شکایت می

: گویدکنند و میها را در شرق شکنجه میوسیلۀ برق انسان آورد و از اینکه چگونه بهبشر در

....

.........

...... 

جریان . شودباره از جا کنده و نابود مییک برق، مرگ واقعی، قلب«: ترجمه) 101-100:همان(
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پرد، کَنده قلب از جا می. کردند، نزدیک قلب، بالاي دماغ، وسط رانهاها وصل میبرق را به شانه

اگر آنان به اندازة یک . ها بار این کار را تکرار کردندصد. ایستندها هم میایستد، آنشود، میمی

؛ چیز تمام شود گذاشتند تا همهانیۀ دیگر دندان روي جگر میجو، شرف و انسانیت داشتند، یک ث

 ».کننداما آنان دریغ می

 ضعف و بیماري. 9-3-2-2

ضعف و بیماري است؛ چنانکه  روست روبهاز دیگر موضوعاتی که زندانی در زندان با آن 

:کندگونه از بیماري خود یاد میشود، اینوقتی براثر رنج زندان بیمار می» رجب«

...

ها مثل پرنده فقط شب. چند روز نخوابیدم«: ترجمه) 22:همان(..

» آغا«طوري که  پیچیدم، بارها حالم به هم خورد؛ بهود میاز درد شدید معده به خ. زدمچرت می

 ».امپنداشت لقمه آسانی شده

گوید، از اینکه بدنش تا چه اش میزند، از بیماريبا مادرش حرف می الشیو خدر فکر 

گذارد بخوابد و نه مزة اندازه شکننده و آمادة پذیرفتن هر درد و بیماري شده، دردهایی که نه می

 : بچشدغذا را 

...

..

گویم بدنم به من خیانت کرد به او می. خوابمفردا کنار قبر مادرم می«: ترجمه) 32: همان( !!

تو این بدن را پرورش دادي، به خاطر ضعیف بودنش این چنین از هم پاشید، تقصیر من ! مادر

اي یکبار به ملاقاتم هفته. وقتی تو زنده بودي بدنم به این اندازه ضعیف و شکننده نبود. نیست

شکننده و آمادة براي پذیرفتن درد و . شدکه مرد، بدنم یک دفعه زیر و رو آمد، بعد از اینمی

هر روز نیاز به چیز . گذارد مزة غذا را بچشمگذارد بخوابم، نه مینه می. بیماري مثل قوز بالا قوز

 ».اي داردتازه

شود و خواهرش انیسه متوجه ضعیف شدنش هنگام ملاقات می که دیگو یمرجب از زمانی 

... : گویدبه او می
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:..... 

رت کتکت زدند؟ چه بلایی به س. هاي گردنت بیرون زده و کبود شدهرگ«: ترجمه) 33: همان(

رگهاي گردن موقعی بیرون : گویددهم، میآمده؟ وقتی سرم را به نشانۀ نفی و تعجب تکان می

 ».این دفعه خیلی ضعیف شدي. آید که بدن ضعیف شده باشدمی

-وقتی انیسه به ملاقات او می که يطور به ضعیف کرده است، تیغا بهزندان، جسم رجب را 

  : توجه بوده استها بیه تاکنون به آنبرد کرود، حواس رجب را روي چیزهایی می

!

-ام میکنم، دستی به سینهیواشکی به دست و رگهایم نگاه می«: ترجمه) همان( ..

رطوبت، بوي گند و درد باعث . انیسه این سفر بسیار مهم و پر خطر را تا پایانش پیگیر بود! کشم

 ».ر بدنم باشمشد روز به روز شاهد تغییر و رنگ پریدگی بیشتري د

که گودي چشمان و رنگ  بدان جاتا  زندان و شکنجه چهرة رجب را دگرگون کرده است

شود که خواهرش انیسه بعد از دیدن او فکر کند، این آخرین باري است اش، باعث میزرد چهره

. : بیندکه رجب را می

.

دو ماه پیش که او را دیدم به در «: ترجمه) 50: همان( ..

چشمانش . بینمفکر کردم آخرین باري است که او را می. چسبیدم و زدم زیر گریه آهنی منزل

پنداري یک راست از بستر . همچون گودالی در چهرة عرق نشسته و زردش، گود افتاده بود

 ».کشیدمرضی خطرناك برخاسته بود و انتظار عود بیماري را به شکلی سخت تر از قبل می

 تهدید و اعتراف. 10-3-2-2

آوردن زندانی ها را براي اعتراف گرفتن و به حرف درگران همۀ روشها و شکنجهقتی بازجوو

گران براي به شکنجه. زنندشود، دست به تهدید زندانی میگیرند و مفید واقع نمیبه کار می

 : گویندکنند و به او میحرف آوردن رجب او را تهدید می

-پرسیم و تو هم جواب میما می«: ترجمه) 85: همان( ..
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-وقت دیگر هر چه ببینی از چشم خودت دیدهکافی است فقط یک کلمه دروغ بگویی، آن. دهی

 ».اي

: ندکنگویند و او را تهدید میشوند، به او ناسزا میزمانی که با سکوت رجب مواجه می

خدا به! مادر قحبه«: ترجمه). 93: همان( »««

 .»این دفعه به حرف خواهی آمد. تو را مایه عبرت دیگران قرار خواهم داد

زد، رجب سااو را رها نمی لحظه ککند و حتی یخاطرات زندان، پیوسته رجب را تعقیب می

  : چیز را بگوید خواهد اعتراف کند و همهگرش از او میافتد که شکنجهبه یاد زمانی می

..

آنکه چیزي بپرسم بی«: ترجمه) 84: همان(...

چرا مثل بز کز . به نفع توست که با ما همکاري کنی. باید اعتراف کنی. چیز را بگو خودت همه

اما ؛ طور که گفتم اگر اعتراف کنی کاري با تو نداریمزنی؟ ترسیدي؟ همانحرف نمی کردي و

صداي واغ واغ سگ . کشیمها را بیرون میاگر خودت، اعتراف نکنی، مثل سگ از دهنت حرف

 ».تر واغ واغ کنیآوریم که از سگ هم بیشبلایی به سرت می. را که شنیدي

 فخر. 11-3-2-2

بان، به واسطۀ ایمان قلبی که به دانی سیاسی در مواجهه با زندان و زنداندر بیشتر اوقات، زن

اش دارد، حاضر است جانش را در راه این هدف ارزشمند خویش قربانی پیروزي قطعی مبارزه

: م2007منصوري، ( .زنددر این راه نوعی احساس غرور و افتخار در او موج می غالباًنماید و 

هاي کهن و پربسامد در ادبیات زندان، فخر و افتخار زندانی سیاسی مؤلفهرو، یکی از  ازاین) 148

 .به خویش است

دهد که زندانی بوده و پنج سال را پشت زمانی که رجب براي پزشکان معالجش توضیح می 

اش نیز همین باشد، با و ممکن است دلیل بیماري شده شکنجههاي زندان گذرانده و کلی میله

بیند، براي اولین بار بعد از پزشکان را می پچ پچدر این هنگام که . شودبرو میتحسین پزشکان رو

. : کندها به خود افتخار میسال

براي «: ترجمه )151: م1986منیف، ( ..
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زندان چنان افتخار و شکوهی برایم بود که نگاه و پچ . بالیدمها به خود میاولین بار بعد از سال

 ».نمودواسطه برایم میپچ پزشکان، ستایشی بی

 نامه پوزش. 12-3-2-2

-ا براي اعترافهجسم هر انسان در بسیاري از اوقات نقطۀ ضعف اوست، ضعفی که در زندان

طرابیشی، ( .استبوده  رانیگاعترافگران و ة شکنجهاستفاد موردخواهی همیشه گیري و پوزش

ها آید که براثر فشار شکنجهرو، در مواردي براي زندانی سیاسی پیش می از این) 67: بی تا

جه و شود و براي رهایی از شکنتوان و مقاومت خویش را از کف داده و سست می اندك اندك

و  اشتباه بهنامه و اعتراف  یا همان پوزش نامهندامتاي جز ابراز ندامت و نوشتن فشار زندان چاره

  شیپنیز » شرق المتوسط«بیند؛ امري که براي قهرمان رمان طلب عفو، پیش روي خویش نمی

ز او ا. دهدی تن به شکست میدرپ یپهاي سبب رنجبه آید و رجب پس از گذشت پنج سال، می

نامه را امضا کرده است؛ اما به خاطر این کار خود را سرزنش  زند که پوزشاي حرف میلحظه

: کردشکست و آن برگه را امضا نمیکند که اي کاش در آن لحظه دستش میکند و آرزو میمی

......

......

منیف، ( !!.

. آن ساعت لعنتی که به آخر رسیدنم را واقعی، حتمی و نهایی کرد... شش«: ترجمه )35: م1986

امضا کردن فقط . قبل از این ساعت مرد بودم؛ ولی بعد از آن به موجود دیگري تغییر ماهیت دادم

ا اما عواقب امض؛ امضا هم. خیلی سریع دستم لرزید. در یک لحظۀ بسیار کوتاه طول کشید

 ».شکستاي کاش در آن لحظه دستم می. آور استطولانی و اضطراب

دسامبر براي رفتن به بیمارستان  22روز  دنیفرارسرجب در خارج از کشور زمانی که منتظر 

و لبالب  شده نینفرافتد که نوشته است، از اعماق وجودش، فریادي ي میا نامه پوزشیاد است، به

 : کندپشیمانی می و اظهار آورد یبرماز بیماري 

:...

مرا وادار به نوشتن آن کلمات ننگین چه چیز «: ترجمه) 142: همان( 
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من به سیاست کار ندارم؟ بیشتر از : شان ایستادم و گفتمکرد؟ چرا چون کودکی خطاکار در مقابل

 ».نمایدرحم میتمامی آنچه گذشت اینک در نظرم کابوسی بی. ترسیدم تا از دوستانمخودم می

 آزادي. 13-3-2-2

گیرد، آزادي در انواع مختلف آزادي بیان، حرکت و میترین موهبتی که زندان از زندانی مهم

ترین یکی از اصلی. شودزندان می دربندزندگی است که موجب ترس هر انسانی از حضور 

» نابلسی«آنگونه که. تر، آزادي سیاسی استهاي منیف، آزادي و به عبارت دقیقمحورهاي رمان

گوییم، براي یف از آزادي و وجوه آن سخن میهاي مندر رمان که یهنگام«: گویدباره میدر این

وانگهی از ) 368: م1991النابلسی، (» .یابیم و آن آزادي سیاسی استآزادي فقط یک وجه می

بارزترین اهدافی که منیف را به سمت رمان سوق داد، نوشتن براي تقدیس آزادي و حقوق 

را با اشاره به متن » المتوسط شرق«منیف رمان  )73: ش1393گنجعلی و احمدنیا، . (انسان است

اي که توسط یکی از دوستانش براي انیسه رجب در نامه. کندمنشور جهانی حقوق بشر آغاز می

. : گویدفرستد، دربارة آزادي چنین میمی

.

....

ها این نخستین بار است پس از سال«: ترجمه )134: م1986منیف، ( ..

زیرا این امر ناممکن است؛ ؛ در فکر این نیستم که کاملاً آزادانه بنویسم. نویسمکه دارم آزادانه می

دانم چگونه از آزادي به دست آمده، نمی. ولی در اندیشۀ آن هستم که آزادتر از گذشته بنویسم

هاي خاصی براي بیان کردم در ذهنم اندیشه. ترسمولی میخواهم می. بیشترین استفاده را ببرم

 ».هراسماز گفتن افکاري هم که دوست دارم می. ندارم

 نتیجه

رغم کاربرد  نوشتۀ عبدالرحمن منیف، مشخص شد که علی» شرق المتوسط«پس از بررسی رمان 

فات ظاهري زندان از هاي ادبیات زندان در رمان مذکور، برخی از مضامین، مانند توصیاکثر مؤلفه

) رجب( یزندانبسامد کمتري برخوردار است که علت این امر را باید در تألمات روحی شدید 

هاي روحی و جستجو نمود؛ امري که موجب تأکید بیشتر نویسنده بر بیان تأثیرات شکنجه

 هاي مختلفرو در بخش ازاین. گر بر روان و جسم رجب شده استبان و شکنجهجسمی زندان
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هاي مرتبط با ابعاد درونی و روانی زندانی همچون شب زندان، حس نوستالژي و یاد رمان، مؤلفه

هاي وحشیانه و ی، یأس، اندیشه مرگ، ترس از شکنجهتنگ دلعزیزان، احساس تنهایی و 

این  تواندیکه خواننده با تمام وجود م يا بگونه است؛ شده  میترسی با بسامد بیشتر رانسانیغ

 ۀتجربعلت اصلی این مسأله را باید در  .پنداري نمایدو با زندانی همذات احساس کند راحالات 

هاي سیاسی رژیم آل سعود و توانمندي هنري و استعداد منیف در زندانزندانی شدن عبدالرحمن

 .فراوان وي در تصویرپردازي روایی جستجو نمود

 هانوشتپی

نویسان عرب است که باید بعد از نجیب محفوظ او را انترین رمعبدالرحمن منیف، یکی از برجسته .1

» عمان«در پایتخت . م1933وي در سال ) 227: م2015أبوزید، ( .نمودپرکارترین نویسندة عرب قلمداد 

پس از اشغال . کردمنیف پیوسته میان کشورهاي اردن، سوریه، لبنان و عراق نقل اقامت می. زاده شد

دوباره متشنج شد و منیف براي رهایی از چنگال دردسر، تعقیب و  لبنان، فضاي سیاسی جهان عرب

-227: م2015؛ أبوزید، 14-9: تا؛ القشعمی، بی8-7: م 2002منیف،. (بازجویی به فرانسه مهاجرت کرد

اغتیال  الأشجار و«از زمانی که رمان «: گویدی میسینو رمانمنیف دربارة علّت روي آوردن به ) 229

و فهمیدم که در این راه  ام افتهان اولین رمان خود نوشتم، مطمئن شدم که راهم را یعنو را به »مرزوق

ۀ این لیوس به... در تغییر جامعه خویش و گسترش انسانیت، آزادي و عدالت در آن سهیم باشم توانم یم

بویژه .. .ی مبارزه نمایم و بشارت جهانی بهتر را بدهمماندگ عقبگري و توانم با فشار، وحشیابزار می

هاي منیف با انسان و حقوق او ی، داستانطورکل به) 10: م2008بشیر العوف، (» ....هاي آیندهبراي نسل

هاي برجستۀ منیف از رمان) 510:م1991نابلسی، . (یابدهم با انسان خاتمه می تیدرنهاشود و آغاز می

... هايتوان به رمانمی

بشیر العوف، ( .اشاره کرد... 

 )19-12: م2005؛ القاسم، 12و  8: م2008

از محمد ) ش1383) (ترجمۀ رمان شرق المتوسط( »شرقفغان «ها، ترجمۀ کتاب در ترجمۀ مثال .2

 .استانتشارات معین، استفاده شده: الزغول، چاپ اول، تهران

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی) الف   
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: ، مشهدحبسیه سرایی در عربی از آغاز تا عصر حاضر«). 1380. (آباد، مرضیه  -

 .مشهد دانشگاه فردوسی

مضامین و موضوعات مشترك «). 1387. (ابراهیمی کاوري، صادق و رحیمه چولانیان -

، 11مجلۀ زبان و ادبیات فارسی، سال چهارم، شمارة . »هاي فارسی و عربیدر حبسیه

 .36ـ 9صص 

چاپ اول،  ،یشناستیو روا یسینوبر داستان يدرآمد ).1387. (فتح االله از،ین یب -

 .فرازنشر ا: تهران

، ترجمۀ سیده انتقادي-شناختیدرآمدي زبان: شناسیروایت). 1386. (ولان، مایکلت -

 .انتشارات سمت: فاطمه علوي و فاطمه نعمتی، چاپ اول، تهران

وصف زندان و احوال درونی در «). 1390. (پورکوشکی، علی و عیسی دارابدودمان -

-، صص16، شمارة 9سال. پژوهشنامۀ ادب غنایی. »هاي فارسی و عربیزندان سروده

 .98ـ 73

: تهرانچاپ اول،  ، دورة دوجلدي،حبسیه در ادب فارسی). 1380. (ظفري، ولی االله -

 .امیرکبیر

بررسی تطبیقی حبسیات «). 1390. (و الهام علیپوران لشکرشکن رضاقرضی، حمید -

-صص. 18، شمارة 5مطالعات ادبیات تطبیقی، سال. »الملکملک الشعراي بهار و ناظم

 .134ـ 111

ها کارکرد انتقادي درون مایه فرجام«). 1393. (نیاگنجعلی، عباس و سیدمحمد احمد -

. مجلۀ علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. »اثر عبدالرحمن منیف

 .88-65، صص 31شمارة 

: ، ترجمۀ محمد الزغول، چاپ اول، تهرانفغان شرق). 1383. (منیف، عبدالرحمن -

 .ت معینانتشارا

 منابع عربی) ب

- .)١٩٨١١٩.(:

.
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